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  چكيده
پرسش . شود طبعي بررسي مي زباني شوخ هاي به منزلة يكي از سازكار تجانس عدماين مقاله، در 

، آيد عوامل بسياري كدامند؟ به نظر ميطبعي  شوخ كنندگي و خنده در اصلي اين است كه عوامل سرگرم
در سطوح  تجانس عدماين مقاله، در  .در ايجاد خنده مؤثرند مانند رويكردهاي رواني، ادبي و زباني

پس از اشاره به پيشينة مرتبط با . شود مينندگي معرفي ك ردي از جمله عوامل سرگرمساختاري و كارك
با  را زباني در دو سطح ساختاري و كاركردي تجانس عدمطبعي، نظرية  بحث و واژگان مرتبط با شوخ

در سطح . دهيم قرار ميبررسي و تحليل مورد عبيد زاكاني  رسالة دلگشايلطايف از نگاهي به برخي 
آوايي، همجنسي و همشكلي و نيز انواع  هاي كلامي از جمله همنامي، هم اري به جناس و بازيساخت

ايهام و كاركرد آن در سطح / در سطح كاركردي به ابهام. شود تجنيس در زبان فارسي اشاره مي
هاي  زباني از رهگذر برخي مؤلفه تجانس عدم كه دهند نتايج بررسي نشان مي. شود معنايي اشاره مي

كنندگي  ايهام، از جمله علل اصلي سرگرم/ سطوح ساختاري مانند تجنيس و سطوح كاركردي مانند ابهام
طبعي  هاي شوخ زمينه را براي پرداختن به ساير نظريه مقالهالبته اين . آيند آميز به شمار مي متون مطايبه
  .كند نيز هموار مي

  
  .رسالة دلگشاايهام،  /، تجنيس، ابهامتجانس عدمشوخ طبعي، : واژگان كليدي
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  مقدمه. 1

در حـد يـك يـا دو     -هـاي عمـدتاً كوتـاه     گاه گفتار، كردار، عبارات، رخدادها، حالات و موقعيت
لبخنـد، تبسـم،   بـا   ؛خنـدد  هـاي مختلـف مـي    كند و وي به گونه لب خواننده را خندان مي -جمله

هـا را بـه حكايـات كوتـاه      در واژگـان ادبـي، ايـن ويژگـي    . نهايت، قهقهـه  گلخند، شكرخند و در
فكاهـه،  ( »humor«اصـلي   ويژگـي . دهـيم  نسـبت مـي   3مطايبـه / طبعي يا شوخ 2، لطيفه1دار خنده
ويـژه از رهگـذر سـه عامـل      بـه  ؛اسـت  4كننـدگي  سـرگرم ) طبعي و با اندكي مسامحه، طنز شوخ

رويكردهـاي عمـده بـه    . كنـد  بـروز مـي   7تجـانس  عـدم / و ناهمگوني 6، رهاسازي5جويي برتري
شـامل  (شـناختي   يكردهـاي روان ور ؛توان عمـدتاً بـه سـه نـوع تقسـيم كـرد       طبعي را مي شوخ

در آراي بـاختين و نظريـة ژانـر خلاصـه      معمولاً(رويكردهاي ادبي  ،)سازي جويي، رها برتري
). شـود   نزديـك مـي  تجانس  عدم/ نظرية ناهمگوني هب معمولاً(شناختي  و رويكرد زبان) شود مي

بـراي نمونـه، گـاه     ؛اج ايـن رويكردهـا بـا هـم نيـز بـه تمـامي منتفـي نيسـت         البته امكـان امتـز  
شناختي فرويد و يونگ را با آراي باختين يا نظرية ژانـر   پردازان ادبي، رويكردهاي روان هنظري
كنند يا عوامـل روانـي در ايجـاد     طبعي اختيار مي آميزند و رويكردي التقاطي نسبت به شوخ مي

تجـانس، خـود را در رويكـرد     ويي و رهاسازي در كنار نظريـة عـدم  ج طبعي مانند برتري شوخ
رويكرد رواني بـا رويكـرد زبـاني ايـن فـرق      كه ست ا هرچند پيدا ؛دهند شناختي بروز مي زبان

شـود و در   كيـد مـي  أطبعـي ت  د كه در اولي بر عوامـل و دلايـل مـؤثر در شـوخ    ناساسي را دار
ين جستار از ميان رويكردهاي مختلـف و البتـه   در ا. كننده است رويكرد دوم، بر آنچه سرگرم

حـول   معمولاًكنيم كه  طبعي تأكيد مي محور به شوخ شناختي مرتبط با هم، بر رويكردهاي زبان
تجـانس فقـط در    البته اين سخن بدين معنا نيست كـه عـدم  . چرخد تجانس مي محور نظرية عدم

جـويي و رهاسـازي    هـاي برتـري   ريهاين نظريه با نظ زيراشود،  شناختي ديده مي رويكرد زبان
بـه سـاختار زبـاني و كلامـي      تجانس عدمكه بخشي از نظرية  اما از آنجا ؛نيز ناسازگاري ندارد

و  نزديكـي طبعي،  شود، اين نظريه با رويكرد زباني و ساختاري به شوخ مي مربوططبعي  شوخ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. anecdotes 

2. joke 

3. humor 

4. funnines 

5 . hostility 

6. release 

7. incongruity 
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 شـناختي بـه   هاي زبان ه كه نظريهسبب شد نزديكيبنابراين، اين . معنادارتري پيدا كرده است نشيني هم
شـدن   ايـن همنشـيني بـا مطـرح    . طبعـي جـاي دهنـد    تجـانس شـوخ   را در ردة نظريـة عـدم  طبعي  شوخ
اـردو و راسـكين   )1985(ويژه از جانب راسـكين   به ،هاي جديد نظريه ، بـا  )1994(و آتـاردو  ) 1991(، آت

. تـر شـده اسـت    رنـگ  پـر  2ي كلامـي طبع و نظرية همگاني شوخ 1طبعي عنوان نظرية انگارة معنايي شوخ
امـا ايـن نظريـه ابتـدا     . استطبعي  شوخ محور به شناختي ، اساس رويكردهاي زبانتجانس عدمواقع،  در

دهـد   ميها بروز  هاي كلامي و جناس بازياز قبيل  ،هاي ساده بندي بندي و طبقه خود را در سطح دسته
شـدن   بـا مطـرح  . انـد  ناسـي و پايگانمنـدي  ش كه البته مبناي مشخص نظـري ندارنـد و فقـط نـوعي رده    

اـي          شناسي پژوهش راسكين و آتاردو اين رده هـا، جنبـة نظـري و علمـي پيـدا كـرده و در قالـب الگوه
پـردازان   اول اينكـه، نظريـه   ؛دو نكتة مهم شايان ذكر اسـت در اينجا . يابند طبعي بروز مي نظري به شوخ

انـد و هـيچ    مطلب به كارگرفتـه  بكوتاه با محوريت لُ كلاميِ آميزِ اين الگوها را در جوك يا لطيفة مطايبه
 ـ    معلوم نيست آيا اين الگوها در متون طولاني مطلـب متكـي نيسـتند و طنـز در      بتر طنزآميـز كـه بـر لُ
/ فقـط بـه جـوك   آميز  مطايبه ست متونا نيك پيدانه چون ساختار كلي اثر مستتر است، كارايي دارند يا 

آميز كوتاه عمدتاً مرسوم در زبان متعارف و مكالمـات روزمـره، خلاصـه     ايبهلطيفه و در كل متون مط
نيـز   4آميـز  هجو، هزل و متـون كنايـه   ،3تر مانند طنز پرخاشگر د و در متون عمدتاً ادبي طولانينشو نمي

ن اي ـ ،ايـن اسـت كـه   دوم تكتـة  . انـد  اما هنوز اين الگوها را در اينگونه متون به كار نگرفتـه  ،كارايي دارند
انـد و هنـوز بـه تمـامي مشـخص       بنـدي شـده   الگوها براي ساختار زباني لطيفه در فرهنگ غربي طـرح 

اـرايي دارنـد يـا ندارنـد و از      ،براي نمونهنيست كه آيا اين الگوها  در ساختار لطايف، زبان فارسي نيز ك
و تحليـل كـرد؟    توان پيكرة عظيم آثار نثر و نظم طنزآميـز فارسـي را  بررسـي    رهگذر كدام الگوها، مي

اـرف و نيـز آثـار نظـم و نثـر        اين دو نكته در كنار ساير نكات، به كار بستن اين الگوها را در زبـان متع
اـي   و بر طنزپژوهان است كه در ايـن زمينـه گـام    اند رو كرده هشناختي روب فارسي با دشواري روش ه
 تجـانس  عـدم يعنـي نظريـة    ،تـاه شناختي لطـايف كو  ، الگوي زبانمقالهدر اين . اساسي و محكم بردارند

و پـرداختن بـه سـاير متـون      كنـيم  مـي بررسـي و  تحليـل انتقـادي     ،هاي فارسي زباني را با ذكر نمونه
  . گذاريم را به مجالي ديگر وا ميتر  طنزآميز طولاني و ادبي

دار بر پايه اين پرسش استوار است كه چه  طبعي در قالب لطيفه يا حكايات خنده ساختار شوخ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. SSTH 
2. GTVH 
3. satire 

4. ironical text 
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آورد؟ به نظر  كند و خنده بر لبانمان مي ل يا عواملي در لطيفه ما را در مقام خواننده سرگرم ميعام
بندد،  واسطة شنيدن لطايف بر لبان خواننده نقش مي هاي كه ب عوامل مؤثر در خنده يكي ازآيد  مي
ژه صنايع وي به ،زباني در ساختار لطيفه است كه از رهگذر برخي فنون و صنايع ادبي تجانس عدم

را به طرق  تجانس عدم/ طنزپژوهان مختلف نظرية ناهمگوني. يابد لفظي و معنوي بروز مي
  .كنيم اشاره مي ها به آناند كه در زير  گوناگون الگوبندي كرده

  

  پژوهشپيشينة . 2

كوئنتيليان، كانت، برگسون و  ،مانند افلاطون، ارسطو، سيسرو گذشتگانياز ديرباز و در ميان 
ميلادي و به ويژه با انتشار مجلة  80بحث طنز و طنزپژوهي مطرح بوده و از دهة  فرويد،

»Humor« تر  شناسي و به طرزي پررنگ به سردبيري آتاردو، طنز و طنزپژوهي با مباحث زبان
رويكردهاي و ) 1985 راسكين،( طبعي شناختي شوخ زبانسازكارهاي  با انتشار كتاب

با معناشناسي، كاربردشناسي و گفتمان كاوي  )1994ردو، آتا( طبعي شناختي به شوخ زبان
سنت دانشگاهي  ويژه در اي كه در يكي دو دهة گذشته طنزپژوهي به به گونه شده است؛عجين 

در ايران . هاي دانشگاهي، بسيار پرفروغ جلوه كرده است ها و رساله ها، مقاله با انتشار كتاب
بس درخشان دارد، طنزپژوهي چندان كه سزد، مبتني سنتي  ،با اينكه طنزپردازي و طنزآفريني

شايد به  ؛مند به پيش نيامده است مند و نظام ، روشبايدبر سنت دانشگاهي نبوده و چنان كه 
مطالعات همگاني در اين زمينه محدود به . دليل اين تصور ساده كه چون طنز است، جدِش نشايد

اي  مقدمه .اند از جمله ؛هاي دانشگاهي بوده است و مقالهها  رساله ،اي هاي تأليفي و ترجمه برخي كتاب

طنز و ، )1371اخوت، ( شناسي مطايبه نشانه، )1364حلبي، ( در ايرانطبعي  شوخ بر طنز و

طنز در تاريخ ،  )1380نكوبخت، ( هجو در شعر فارسي، )1378بهزادي، ( طنزپردازي در ايران

 كمدي ،)1385 اصلاني،( و واژگان طنز فرهنگ اصطلاحات ،)1384جوادي،( ادبيات فارسي
  ). 1389كالين موكه، ( آيرونيو ) 1384كريچلي، ( در باب طنز ،)1378پلارد، ( طنز، )1377مرچنت، (
  

  بحث و بررسي. 3

قرار پردازي  نظريهمورد هاي گوناگون  گونه كه اشاره كرديم طنز و طنزپژوهي در غرب از ديدگاه همان
از . توجه بيشتري شده اسـت  تجانس عدم/ جويي، رهاسازي و ناهمگوني تريبر ةسه نظريبه كه  گرفته
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است؛ شناختي بوده  مبتني بر رويكردهاي زبان يمتمايزترور به ط تجانس عدمها، نظرية  ميان اين نظريه
سرگرمي  دلايل ايجاد خنده و يكي ازبر اين اساس، . نامند زباني مي تجانس عدماي كه گاه آن را  به گونه

آوايي، (سطوح ساختاري سازكارهاي  ويژه، از رهگذر تجانس است كه به آميز، عدم لق متون مطايبهو خ
اـختار زبـان، طبـق    . يابد ظهور ميزبان ) معنايي، كاربردي و گفتماني(و كاركردي ) واژگاني و نحوي س

زبـان را  اي سـاختار   عـده . يك نظام زباني اسـت  ةدهند تعريف، مجموعه عناصر زبان يا اجزاي تشكيل
اي ديگر علاوه بر ساختار  و عده) ساختار نحوي(دانند  منوط به روابط حاكم بر عناصر نحوي زبان مي

چامسكي ساختار زبـاني را بـه چهـار    . گيرند نحوي، براي زبان ساختار آوايي و معنايي هم در نظر مي
البته اين سطوح در . )128: 1361 ،چامسكي( كند ساختي، گشتاري، معنايي و آوايي تقسيم مي گروه ژرف

اـلي و همچنـين     و از جمله متون مطايبه(كلامي، شفاهي و مكتوب  1مدار هاي ارتباط موقعيت آميز دانـي و ع
نـونده / طنزپرداز پيامي را بـراي گيرنـده  / نويسنده/ گوينده/ فرستندهها  آن كه در) متون ادبي / خواننـده / ش

ي اين سطوح فقط براي سهولت كار بررسي و تحليـل  ازاند و جداس فرستد، بر هم نقش شده طنزنيوش مي
اـ و گـواژه   مايه لطيفه دار كم متون خنده(آميز داني  بنابراين، اگر بپذيريم متون مطايبه. است اـده و    ه اـي س ه

اـط    جزو موقعيت) مانند هجو و هزل و طنز(مايه به پرمايه  و متون ميان) سرراست اـي كلامـي ارتب  مـدار  ه
. طنزآميز حاكم بر اين متون را در سطوح ساختاري و كاركردي مطالعه كـرد كارهاي ساز توان مي هستند،

اـلي  2آميـز دانـي   واقع، از اين حيث، در تعامل ميان طنزپرداز و طنزنيوش در متون مطايبـه  در ، نـوعي  3و ع
اـد مـي   تجانس عدماين ناهمگوني كه از آن به . دهد ناهمگوني زباني و موقعيتي رخ مي  ز جملـه كننـد، ا  نيز ي

اـن ريشـه   تجانس عدماين . آميز است خلق متون مطايبهسازكارهاي  ، در سطوح ساختاري و كاركردي زب
اـ  ) به ميزان زياد(و كاركردي ) به ميزان اندك(هاي مختلف، سطوح ساختاري  كه در زبان اما از آنجا ؛دارد ب

و از همين  شوند متفاوت ميرهنگ با هم بع، دو فطلاهم فرق دارند، فرايند و عملكرد طنز نيز در دو زبان و با
ويژه در فراينـد ترجمـه،     ، در زبان و فرهنگ ديگر و بهرود به شمار ميآنچه در يك زبان و فرهنگ طنز  رو

اـزكارها   ،شـود  متفاوت ميويژه كاركرد  آنگاه كه ساختار و به. شود رود يا كمرنگ مي از دست مي نيـز  س
اـختاري و معناشناسـي،       در زبان انگل. يابند جلوة ديگر مي اـن و نحـو در سـطح س يسي، آواشناسـي، واژگ

نـت ادبـي     كاوي در سطح كاركردي زبان بررسي مي كاوي  و گفتمان كاربردشناسي، متن شوند كـه در س
اـن و نحـو در سـطح    در زبان فارسي، آواشناس. شوند مطرح مي )بلاغت( عنوان ريطوريقا باغرب  ي، واژگ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. communicative situation 

2. low 

3. high 
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اـن، در فـن سـخنداني، سـخنوري و         يژگـي وشوند و  بررسي ميساختاري  اـربردي زب اـيي و ك اـي معن ه
  .  گيرند كه در كل، بلاغت نام دارد و عبارت است از فنون بيان، معاني و بديع سنجي جاي مي سخن

  

  وجوه شباهت و تفاوت بلاغت فارسي و غربي. 4

شناسي يا  انهاي ساختاري و كاركردي زب شناسي فارسي با برخي مؤلفه آيد زبان به نظر مي
براي نمونه،  ؛بلاغت غربي و همبستگي و از برخي جهات، تمايزات ماهوي و تبارشناختي دارد

اي فصيح و  مند گزاره المعاني كه با انتخاب الفاظ و چينش عبارات در قالب سامان بخشي از علم
مربوط به بليغ سر و كار دارد، با نحو يعني چگونگي اتصال واژگان در ايجاد جملات و قواعد 

شناسي اروپايي،  واسطة ساختار واژگان يك جمله در زبان هآفريني ب ترتيب و روابط واژگان و معنا
بستگي دارد، در حيطة  1مقام يا بخشي ديگر از اين علم كه به مخاطب و موقعيت. متناظر است

المعاني به  رو، از علم از اين .شود بررسي مي )شناسي مقال(كاربردشناسي و حتي گفتمان كاوي 
  . كنند ياد مي »مقام« ا عنواندر علوم بلاغي از اين حوزه ب. كنند نيز ياد مي 2معناشناسي نحو

آميز و متون ادبي سطوح ساختاري و كاركردي زبان برهم  به هر روي، در متون مطايبه
 آوريم، منظور به ميان مي سخنطبعي  زباني شوخسازكارهاي  وقتي ازمثلاً اند و  نقش شده

آميز و نيز ادبي  زباني در سطوح ساختاري و كاركردي است كه در متون مطايبهسازكارهاي 
در آميز  مطايبه كه متون از آنجا. دهند گانة بلاغي رخ نشان مي زبان فارسي از رهگذر فنون سه

 شناسي ترين فن زيبايي هاي بديعي كه بروني آرايهبه اند تا مكتوب،  مدار شفاهي اصل متون موقعيت
واقع، آنچه فن بديع  در. هستند، نزديكندسنجي غربي متناظر  اند و با سطح ساختاري سخن كلام

كند، اين است كه فن  سنجي غربي متناظر مي را با سطح ساختاري و به ويژه آواشناسي سخن
ترين واحد  آرايش از كوچك اين. ويژه بديع لفظي، بر ويژگي آرايش زبان متكي است بديع و به

آرايي و  ها يعني واجه صامت/ ها ها و واجه مصوت/ ها شامل واكه(ها  يعني واجزباني 
آرايي، بندآرايي و  آرايي، جمله آرايي، گروه شود و تا هجاآرايي، واژه شروع مي) آرايي واكه

شميسا بديع را ). 1382(ك به راستگو، . تر ر براي توضيحات بيش(يابد  غيره ادامه مي
كند يا كلام  اند كه كلام عادي را كم و بيش تبديل به كلام ادبي ميد مجموعه شگردهايي مي

آميز، اين  در متون مطايبه. )11: 1368 ،شميسا( بخشد ادبي را به سطح والاتري تعالي مي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. context 

2. semantics of syntax 
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دانان فن بديع نسخ. طبعي نقش دارند زباني است كه در خلق شوخسازكارهاي  شگردها همان
 آن را به دو گونة صنايع لفظي بروني) و غيره )1373(ي ، كزاز)1368( ، شميسا)1371(همايي (
چشم و  اولي« ؛كنند تقسيم مي )موسيقي معنوي(و صنايع لفظي دروني  )موسيقي لفظي( يا

، تسجيع )1368شميسا ). 9 :1382: راستگو(» نوازد و دومي، عقل و هوش را گوش را مي
يقي لفظي و تشبيه و تكرار را جزو موس) سازي همجنس(، تجنيس )سازي همانگ(
، ترتيب كلام و تعليل و توجيه را جزو موسيقي )چندمعنايي(، تناسب، ايهام )همانندسازي(

ل به ئقا، تر هايي دگرگونه كزازي نيز با برابريابي ).13: 1368 ،شميسا( دهد معنوي قرار مي
هاي  اند و مؤلفهد راستگو، اين دو صنايع و انواع آن را آرايش زبان مي. ستا ها بندي همين دسته

وحيديان اما . آرايي و غيره آرايي، واژه واج ، مثلكند همراه مي» آرايي«سطوح زباني را با پسوند 
او معتقد است كتب . تازد گيرد و مي خرده ميها  آن ها، بر بندي كامكار ضمن اشاره به اين دسته

اصول  بر اساس... گذشتگان فقط تعريفي سطحي و ظاهري از هر صنعت آورده و
در مجموع، وحيديان ترفندهاي ). 10: 1383 ،وحيديان كامكار(» اند شناسانه تعريف نشده زيبايي

بودن،  غيرمنتظره تكرار، تناسب،« ؛آفرين تنظيم كرده است ادبي را بر اساس شش عامل زيبايي
داخته به دوگونه به بديع پر) 1380(محبتي ). 13 :همان( »بزرگنمايي، چندبعدي بودن و استدلال

بندي قدما و دوم، پرداختن به بديع از نظر فرم، محتوا، ساختار،  اول، اشاره به نظر و دسته ؛است
ل نوين ئاز ديدگاه مسا) 1380(اما صفوي  ،انسجام، موسيقي كلام و مواردي از اين دست

  .و طرحي نو درافكند بيندازدشناسي سعي كرده نگاهي نو به آثار قدما  زبان
ساز كنيم، اما از آنجا  ها سخن بندي ف اين نيست كه در صحت و سقم اين دستهبه هر روي، هد

به برند، اشاره  بهره ميسازكارها  طبعي از برخي از اين آميز در طنازي و شوخ كه متون مطايبه
اين است كه  دارد،همبستگي فن بديع و طنزپژوهي اهميت ربارة آنچه د. را پربيراه ندانستيم ها آن

زباني متكي  تجانس عدم اصل جنبة شنيداري دارد و اين جنبة شنيداري عمدتاً بر چون طنز در
است، طبيعي است كه اين ناهمگوني زباني از رهگذر  موسيقي لفظي يا صنايع لفظي بيروني كه 

مانند اغراق، ديگر، هرچند ابزارهاي بياني  ؛يابد چندان مي دو اي ه، جلونوازند را ميو چشم گوش 
در مجموع، طنزپردازي و طنزپژوهي از . ها را نبايد فراموش كرد ه، كنايه و مانند ايننقيضه، طعن

ويژه تجنيس سر و كار دارد و از  سو با موسيقي لفظي در قالب تسجيع و تكرار و به برون
، ديگر از سو. ويژه ايهام يا چند معنايي زبان و انواع آن سو، با موسيقي معنوي سخن و به درون
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به سطوح ويژه  طور  بهطبعي،  زباني شوخسازكارهاي  ناسي غربي، در بررسيش در زبان
هاي زباني و از آن  در قالب بازي معمولاًپردازند كه  مي) واجي، واژگاني و نحوي(ساختاري زبان 

در سطوح ساختاري منجر به  تجانس عدم. دهد سازي و انواع آن رخ نشان مي ميان جناس
شود كه خود را در قالب ابهام واژگاني و  ژگاني و نحوي مينوعيچندمعنايي در سطوح وا

 2زباني و درون 1باني اين ابهام در سطوح كاركردي زبان با بافت برون . دهد ساختاري بروز مي
 ؛زباني بستگي دارند درونيا  هاي كلامي به اين دو محيط برون بسياري از شوخي. يابد ميارتباط 

شود و  بلكه به بافتار كلام منوط مي ،شود ژه و ساختار مربوط نميبه ديگرسخن، ابهام ديگر به وا
  . زدايد كند و ابهام را مي را سازگار مي تجانس عدمزباني است كه ناسازگاري  درون يا بافت برون

  

  ابهام يا ايهام. 5

 - اوهام - اوهم - وهم(ايهام مصدر باب افعال است . ناسيمدر اينجا لازم است ابهام را از ايهام بازش
اي را آنچنان نغز در  گويد ايهام آن است كه سخنور واژه كزازي  مي. به معناي به وهم انداختن) ايهام

 ابهام. )128: 1373، كزازي(سرودة خود به كار ببرد كه بتوان از آن دو معناي نزديك و دور دريافت 
: همان (از آن ستاند ... ازدوگانه آن است كه ساخت جمله آنچنان باشد كه بتوان دو معناي ناس يا

و ممكن است ) حداقل دو معني(داند كه كلمات موهم معاني مختلفند  شميسا ايهام را روشي مي). 144
به تعريف ابهام  وي. )101: 1368 ،شميسا( با آن معاني مختلف با كلمات ديگر كلام، رابطه ايجاد كنند

شميسا ). 110: همان(كند  ايجاد ابهام معرفي مياما مصاديق روش ايهام را از عوامل  ،كند اشاره نمي
ايهام معمولاً در واژه است و كنايه در عبارت و «: و معتقد است شناسد ايهام را نيز از كنايه باز مي

). 102 :همان(» مراد است اما در ايهام، همة معاني) معناي دور(در ثاني، در كنايه، يكي از معاني . جمله
ابهام را عبارتي وي . كم دو معنا از آن دريافت شود داند كه دست ا كلامي ميمحبتي ايهام را كلمه ي

 ايجاد شودكه با هر نوع خواندن، معنايي تازه  طوري به ،گونه خواند داند كه بتوان آن را به دو مي
داند كه دو معناي  وحيديان كامكار، ايهام را از مصاديق دو يا چند معنايي مي). 97: 1380، محبتي(

كند كه  پهلو معرفي مي راستگو، ابهام را سخني دو). 123 :1383، وحيديان كامكار(ر و نزديك دارد دو
با اين تفاوت كه  ،ستا به زعم او، ابهام و ايهام پذيراي دو يا چند معنا. نمايد اي مي از هر روي به گونه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. context 

2. co-text 
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و از هم گريزي سازگارند هم  اما در ايهام معاني چندگانه، با ،در ابهام معاني دوگانه با هم ناسازند
  : داند ميها  آن و روش هراستگو تفاوت ديگر آن دو را در شيو). 20- 19 :1379راستگو، (ندارند 

لايه  گفتن و سخن را به رمز و راز لايه اي است براي به لفظ اندك و معناي بسيار، سخن ايهام شيوه
البته .  ...اندازي دو پهلوگويي ترديدانگيز و شبهه اي است براي اما ابهام، شيوه. ... تو پرداختن به و تو

  ).همان(آيند  ها با هم سر ستيز ندارند و گاه، در يك سخن نيز گرد مي اين شيوه
هاي  كاري براي شيرين...  ايهام«: گويد و مي كند گويي نيز همنشين مي ا لطيفهايهام را ب وي

اي  اي شيرين و زمينه جوابي، شيوه و حاضر آوري پردازي، مطايبه گويي، لطيفه زباني يعني نكته
  ). 25 :همان(مناسب است 

آيد كه اولاً در هر دو، دو يا چند معنا در ميان است با اين  مي از مجموع اين تعاريف بر
هرچند هر  ،تفاوت كه در ايهام، اين معاني با هم سازگاري دارند و در ابهام، سازگاري ندارند

چه (تر با سطوح ساختاري  آيد ابهام بيش ، به نظر ميديگر  ياز سو. دنيستن نيزالجمع  ةمانعدو 

سر و كار دارد و ايهام با موسيقي معنوي يا صنايع لفظي ) در زبان فارسي و چه در انگليسي
  ). در بلاغت غربي(و معناشناسي و كاربردشناسي ) در بلاغت فارسي(دروني 

داننـد كـه    برند و آن را ابهـامي مـي   ل ايهام به كار ميرا معاد »amphilboly«در زبان انگليسي، واژة 
اـيان   .پديد آمده است) 28 :1372كريمي، (معناي دوگانة واژگان يا هاي دستوري  واسطة نقش هب نكتة ش

چند معنا كم به دو يا  ابهام دست ذكر اين است كه در فرهنگ اصطلاحات ادبي زبان انگليسي، از آنجا كه
چنـد معنـايي اسـت، مـرز مشـترك و       يـا  بـر دو هـا   آن واژگان ديگر كه اساس كند، با برخي اشاره مي

واقع، در   در. برند اي كه گاه، كاربران اين واژگان را به جاي هم به كار مي به گونه ؛كند پوشاني پيدا مي هم
اـم 1ابهام مثل ؛ندنك زبان متعارف و عمدتاً ادبي، برخي واژگان به دو يا چند معنا اشاره مي ، 3، كنايـه 2، ايه

ابهام، ايهام، طعنه و جناس در سطح واژگاني و سـاختاري و كنايـه در بافـت و    . و غيره 5جناس ،4طعنه
اـت   ،در ابهام، هردو يا چند معنا درست است. كنند زمينة متن است كه جلوه مي اما به دليل نبودن اطلاع

تـر گفتـيم در    حال آنكه پيش ؛تپذير نيس دريافت معناي درست امكان - چه به سهو و چه به عمد - كافي
گفته از نظر دسـتوري و نحـوي ارائـه     تعريف پيش رسد ميبه نظر . ابهام، دو يا چند معنا با هم ناسازند

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. ambiguity 

2. amphilboly 

3. irony 

4. sarcasm 

5. pun 
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نظر  يك جداگانه معناي مورد در ايهام نيز هر دو معنا درست است اما نويسنده و خواننده، هر ،شده است
گوينده يك ، زيرا همخواني دارد ،چه در بلاغت فارسي گفتيماين تعريف با آن. ندنپرورا خود را در سر مي

اـي   . گيرد واژه را با دو معناي درست نزديك و دور به كار مي مراد او معناي دور است و شـنونده معن
اـهي   . رود در جناس نيز هر دو معنا در دو كلمه مشابه به كـار مـي  . كند نزديك را برداشت مي اـس گ جن

در طعنه، فقط يكـي از معناهـا درسـت    . دهد نيز نشان مي 2و استخدام 1خود را به صورت صنعت جمع
در . دهـد  هاي بافتي تشخيص مـي  ويژه از رهگذر شاخص معناي درست را به اًاست و مخاطب نيز فور

هـايش را كثيـف كـرده اسـت،      اي كه لباس مادر به بچه مثلاً ؛زند طعنه، ميان لفظ و معنا ضديت موج مي
امـا لحـن    ،در علم بيـان، طعنـه آن اسـت كـه كسـي را بسـتايند       »!بچه تميزي دارم آفرين چه«: گويد مي

اي باشد كه نشان دهد مقصود گوينده از ستايش، تحقيـر و   به گونه) احساس گوينده نسبت به مخاطب(
در كنايه نيز يكي از معناها درست است و اين معناي درست در بافت و زمينه اسـت كـه   . استهزاء است
 يالبته سوا. د، با طعنه برابر استرو كه كنايه براي استهزاء و هجو به كار مي هنگامي. ودش مشخص مي

 ؛ واژگـاني چـون  چنـدمعنايي اسـت   يـا  بـر دو ها  آن شوند كه اساس نيز يافت مي ديگري واژگان ها اين
آميـز و   هچنـدمعنايي در ايـن متـون، مطايب ـ    يا كه دواست  اما نكته اين. اسطوره و استعاره، تمثيل، نماد

 يـا  چند معنايي ختم شـوند امـا هـر دو    يا آميز ممكن است به دو در واقع، متون مطايبه. دار نيست خنده
تـوان   چگونـه مـي   ؛دهـد  رخ نشـان مـي   مسئلهالبته اينجا يك . آميز نخواهد بود چندمعنايي، لزوماً مطايبه

ها را معيار قـرار   ختي واژهشنا چندمعنايي در سطوح مختلف را از هم بازشناخت؟ برخي بررسي ريشه
صـفوي ضـمن مـردود دانسـتن ايـن دو نظـر،       . اند ل به نوعي معناي مركزيئدهند و برخي ديگر، قا مي
اـب   چندمعنايي در زبان، ويژگي برخي از واژه«: گويد مي ها نيست، بلكه شرايطي است كه بر حسب انتخ

اـيي منـوط    شود و تركيب، تمامي واحدهاي نظام واژگاني زبان را شامل مي كه به افزايش يا كاهش معن
شامل استعاره، تمثيـل،  ( 3البته چندمعنايي در دو محور جانشيني. )118- 117: 1379، صفوي( »شود مي

اما . كند مي نيز ظهور) مجاز مرسل و مجاز جز به كل و بالعكس و انواع آن( 4و همنشيني) نماد، اسطوره
  .شود آميز منجر نمي طبعي و خلق متون مطايبه ور به شوخت كه چندمعنايي در اين دو محاس له اينئمس
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1. zeugma 

2. syllepsis 

3. paradigmatic 

4. syntagmatic 
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  طبعي زباني شوخسازكارهاي  .6
 در ايهـام  يـا  ابهـام  ،تجنيسصنايع لفظي دروني و بروني فن بيان، از بين آيد  با اين اوصاف به نظر مي

اـختاري   .دنطبعي نقش دار زباني شوخسازكارهاي  ا يعنـي ب ـ  ،تجنيس كه در زبان فارسي با سـطوح س
همنامي،  هشود و تقريباً ب چندمعنايي ساختاري ختم مي يا كار دارد، به دو  آرايي سر و آرايي و واژه واج
. اسـت  شبيهشناسي غربي  سازي و بازي با كلمات زبان شكلي و همجنسي در نظام جناس آوايي، هم هم

ام كه از مصاديق آن است، با و ابه) محور معنايي بافت چندرويه آرايي يا چند(در فن بديع فارسي، ايهام 
شباهت شناسي غربي، با ابهام واژگاني و ساختاري  د كه در زباننموسيقي معنوي كلام سر و كار دار

شـود و همـين    زباني مطـرح مـي   درون ياحال وقتي ابهام به جاي واژه و ساختار، در بافت برون . دارد
ارزي نسـبي   كند، با ايهام زبان فارسـي هـم   يرا برطرف م تجانس عدمزدايي كرده و  بافت است كه ابهام

سـطوح مختلـف زبـاني، متـون      از رهگذر چنـدمعنايي در  تجانس عدمطبعي  باري، در شوخ. كند پيدا مي
 - چه كوتاه چه بلنـد  - طبعي يا شوخي كلامي در يك كلام، شوخ. آورد آميز و طنزآلود را پديد مي مطايبه

 ؛افتد طبعي اتفاق مي انتظار شنونده است و آنچه در شوخي  دتقابل ميان آنچه مور) الف: سه بخش دارد
ويژه از رهگذر تجنيس و ايهام از ميان  سطوح مختلف زباني و به اين تقابل به واسطة چندمعنايي در) ب

جان كلام كه خود ماية شگفتي اسـت  / معنايي از رهگذر لب مطلب چند) ج و شود ساير صنايع ايجاد مي
  . كند ، تقابل را برطرف مي)ر شنونده استبرخلاف انتظا چون(

با ذكر  ،ايهام را در سطوح ساختاري و كاركردي يا تجنيس و ابهامسازكارهاي  در زير
 شناختي تحليل و كاركرد زيبايي) )1383( عبيد رسالةدلگشايعمدتاً از (آميز  چند متن مطايبه

  .كنيم را بررسي ميها  آن
  

  شناسي غرب ر زباندطبعي  شوخ هاي كلامي و بازي. 7

ها از جهات مختلف نظري با يكديگر همبستگي  ويژه جناس هاي كلامي و به طبعي و بازي شوخ
از  ؛اند هاي خود از اين همبستگي ذكر به ميان آورده ها و رساله دارند و افراد بسياري در مقاله

از ميان ). 2004(كوپونن  و )2001(مارجاماكي  ،)2003، 2000و  1998(همپلمن : جمله
كارهاي زباني مند ساز ز ديگران و به طرزي نظامبيش ا) 1994(شناسان غربي نيز آتاردو  زبان
همپلمن نيز در رسالة خود . ها را بررسي و فهرست كرده است ويژه پايگانمندي جناس و به

بندي فرويد و پپچيلو  هاي كلامي، به طبقه هاي گوناگون جناس و بازي بندي از ميان دسته) 1998(
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جناس،  هاي مختلف آتاردو نيز ضمن اشاره به پايگانمندي. و وايزبرگ اشاره كرده است
  . معرفي كرده است ديگرانتر از  را جامع) 1970(بندي دوچاچك  دسته
  

   در ايران طبعي زباني شوخسازكارهاي  پيشينة. 8

، هاشمي )1382(موحد  ،)1382(، طاهري )1371(ها محدود به اخوت  در ايران بررسي جناس
، )1385(نژاد  ، فرهاد)1385(، ياحقي )1385(، فضيلت )1384( زاده اشرف ،)1384(ميناباد 
اي  مقاله در هيچبا اين حال،  ؛بوده است) 1388(مدايني  و )1388(، ياحقي )1386(نيا  اولايي
زبان فارسي، در سنت . است نشدهطبعي بررسي  زباني شوخسازكار  ها به منزلة جناس

آن را  )1377( دهخدا. هاي مختلف از جناس و انواع آن ارائه شده است بندي تعاريف و دسته
يكي و در معنا  اًچند كلمه كه لفظ دو يا«و در تعريف آن گفته  دانسته) 7863(» جنس بودن هم«

ات جناس نزد اهل بديع از محسن«دهد  ادامه مي و »مختلف باشند و آن داراي انواعي است
ست از تشابه دو لفظ با يكديگر در هنگام گفتار، و آن را ا  رود و آن عبارت شمار مي لفظيه به

  : كه دهخدا در كاركرد و هدف جناس معتقد است. )همان( »تجنيس نيز نامند
سازد چه تناسب الفاظ و تشابه  كه روان شنونده را به گوش فراداشتنِ به خود، متمايل مي

مشترك  دارد و لفظ كند كه به شنيدن آن گوش فرا مي ن آدمي ايجاد ميكلمات، ميلي در روا
د كه يد و پس از ايراد آن لفظ در نوبت ثاني معلوم گردچون بر معني مخصوصي حمل ش

باشد، روان شنونده را به اصغاي آن  دومين را معني ديگري است كه منظور اصلي گوينده مي
  ).همان( مشتاق سازد

پيش از ديگران و با دقتي عالمانه سعي كرده   و  بيش) 1380(ن، صفوي شناسا از ميان زبان
هاي  شناسي جديد، از پژوهش هاي زبان ضمن مرور و تحليل گذشتگان، بر اساس آموزه

ويژه جناس به طور خاص،  به بندي صناعات بديع نظم و شناختي ادبيات به طور عام و طبقه زبان
بندي او از اين  طبعي نظر ندارد، دسته زباني شوخزكارهاي سا چند او به هر. طرحي نو در افكند

  .فنون و صنايع بسيار به كارآمدني و راهگشا خواهد بود
  

  آرايي آرايي و واژه واج: طبعي در سطوح ساختاري شوخ. 9

در متون طبعي  شوخ آيد، از جمله شگردهاي ايجاد چندمعنايي كه از رهگذر تجنيس حاصل مي
زير  ،ها ها و واژه ين چندمعنايي خود را در قالب همانندي و مشابهت واجا. آميز است مطايبه
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در سطوح  تجانس عدمكه  از آنجا. دهد مي نشانجنسي  شكلي و هم آوايي، هم عنوان همنامي، هم
دارند، اين دو  نزديكيدهد، با هم  آوايي و واجي كه در قالب انواع جناس خود را نشان مي

  .كنيم مي سطح را در كنار هم بررسي
ارز است، يك  در اين نوع جناس كه در سنت مطالعات ادبي، با جناس تام هم: 1همنامي )1

كم دو معناي متفاوت  اما گوينده و شنونده از اين واژه، دست ،تلفظ و املاي مشابه دارد ةواژ
شود،  اي ديگر همنام مي در سطح واجي، اين واژه كه با واژه. كنند غيرمرتبط باهم، برداشت مي

/ اسم(، جناس تام مماثل و اگر از دو نوع باشند )اسم/ اسم يا فعل/ اسم(اگر از يك نوع باشند 
  . ، جناس تام مستوفي نام دارد)فعل

 الدين سراج .پس بود او نام كه دهي بر نوشت براتي قمري الدين سراج بهر از آمل حاكم .1

 و اي گهواره كه ديد را زني مردي و .آمد مي سخت در راه، باران. رفت مي وجه آن طلب  به
 اگر: گفت مرد كدامست؟ پس راه كه پرسيد. رفتند مي تمام زحمت به گرفته دوش در اي بچه

  ). 103( نشدمي  گرفتار بدين زحمت دانستمي، پس راه من
يكسان و از يك نوع است، اما چند معناي مختلف غيرمرتبط » پس«در اينجا، املا و تلفظ واژة 

نام دارد؛ شنونده گويي از رنج » پس«خواهد كه  آدرس روستا را مي ،هواقع، گويند در. داردبا هم 
در خطاب به بچه يا در كل، » بدين زحمت«درمانده شده باشد، با اشاره به  ،هسفر و خستگي را

. 2ستا اختيار كرده كه از واژگان تابو» پس«، معنايي ديگر از شدهدردسري كه در آن گرفتار 
با توجه » بدين زحمت«نيز عبارت  و توجه به رابطة زن، مرد، گهواره و بچه. تام مماثل استجناس 

  !اي است در خطاب به بچه، طرفه نكته» بدين«به بافت كلام و نيز اشارتگر 
قليه را نه به قاف كنند و : يكي ازديگري پرسيد كه قليه را به قاف كنند يا به غين؟ گفت .2

  ).90 :1383، زاكاني(ه گوشت كنند نه به غين، قليه را ب
  .»ساختن«و به معناي  »نوشتن«به معناي  »كنند«جناس تام ميان 

دوان  غلامش دوان. روزي در مجلس نشسته بود. رو در سفر داشت مجد همگر زني زشت .3
  ).143 :همان(گفت اي كاش خانه به خاتون فرود آمدي  .بيامد كه اي خواجه خاتون به خانه فرود آمد

در » خ«در عين اينكه تكرار واكة . شدن خانه خراب/ آمدن فرود: »آمدن«جناس تام در 
  .نوعي تجنيس ايجاد كرده است» خانه«و » خاتون«و » خاتون«و » خانه«

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. homonymy 

2. taboo 
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املاي متفاوت دارد يا آنچه معمولاً در سنت ادبي،  واي كه تلفظ يكسان  واژه: 1آوايي هم) 2
 .شود جناس لفظ ناميده مي

شود، اما تلفظ مختلف آن، دو معنا به ذهن  اي كه يكسان نوشته مي واژه: 2كليش هم) 3
  .آورد شنونده مي

عمر : زنيد؟ گفتند چون عمر نيست، چراش مي: يكي گفت. زدند عمران نامي را در قم مي .1
  ).71: 1383زاكاني، (الف و نون عثمان را هم دارد است و 

رو، انتظار اين  از اين ؛خاص است مثل ساير اسامي خاصنامي » عمران/ عمران«در اين لطيفه، 
در واقع، خواننده در مقدمة لطيفه با موقعيتي . است كه دليلي براي ضرب و شتم او ارائه شود

رهگذري كه در اين لطيفه نقش . پروراند شود و در ذهن خود انتظاراتي مي رو مي هعادي روب
گيرد، اين پرسش  عمران را فردي معمولي در نظر مي شنونده، يا مشارك را دارد و بسان خواننده

؟ يعني او انتظار شزنيد چرا مي پس نيست،) از خلفاي مسلمين(كند كه اين فرد، عمر  را مطرح مي
در معناي شخص تاريخي » عمر«، )اشاره به اين اسم هم خالي از لطف نيست(داشته كه اهالي قم 

در قسمت لب مطلب كه خود شگفتي آن فرد يا . م داردرا كتك بزنند نه اين فرد را كه عمران نا
 »عمران«و  »عمران«جناس آوايي در كلمات  دليلمخاطب را در پي دارد، تضاد جملة پيشين كه به 

  .»عثمان را هم دارد عمر است و الف و نون«: شود ايجاد شده، برطرف مي
واقع،  در. تواند بود ارز شكلي با جناس مركب مقرون و مفروق هم در سطح واجي، هم

اينك، اگر اين دو . جناس مركب آن است كه دو واژة همگون يكي بسيط و ديگري مركب باشد
واژه در نوشتن شبيه هم باشند، جناس مركب مقرون و اگر مشابه نباشند، جناس مركب 

   .دارداهميت  زئيا آهنگ هجايي حا 4و تغيير تكيه 3در جناس مركب، مكث. مفروق نام دارد
ه است و همچنان مار است تازند تا زنده :گفت. عـــربي را  از حال زنش پرسيدند .2 

    ).22: 1383زاكاني،(گزنــده است 
  .»تازنده است«و » تا زنده است«جناس مركب مقرون در دو عبارت 

. اند آوايي است كه دو واژه در تلفظ و ساختار واجي، مشابه اي از هم گونه: 5همجنسي) 4

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. homophony 

2. homography 

3. juncture 

4. stress 

5. paronymy 
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  . ارز است ادبي، همجنسي با جناس لفظ همدر سنت 
  

  ها طبعي از رهگذر ساير جناس شوخ

حروف دو واژة همگون يكي باشد، جز يك حرف در اول يا  همةاگر : جناس لاحق) الف
  :پلنگي/ رنگي و درنگي/ مانند ننگي ؛وسط

د از بهر او جامه اي سفي. عزم سفري كرد .صورت زهره نام، داشت بازرگاني زني خوش
از اين زن حركتي ناشايست در وجود آيد يك  اي نيل به خادم داد كه هرگاه خت و كاسهابس

پس از  .اگر تو حاضر نباشي مرا حال معلوم شود انگشت نيل بر جامه او زن تا چون بازآيم
   :مدتي خواجه به خادم نوشت كه

  چيزي نكند زهره كه ننگي باشد
  

  رنگي باشد بر جامه او ز نيل
 

  : ــــاز نــوشت كـــهخادم ب
  گر زآمدن خواجه درنگي باشـد 

 

  پلنگي باشد چون باز آيد زهره
 

   .)126: 1383زاكاني، ( 
خالي پلنگ و  در عين اينكه، پوست خال .اند جناس لاحق» پلنگي/ درنگي«و » رنگي/ ننگي«

ي كه چند ابهام هر. صورت است دري زن خوش نيز جسارت و گستاخي او، به نيكي مبين پرده
تا چه ميزان شخص خادم يا افراد ديگر، در نيلي  كند در پاسخ خادم نهفته است، معلوم نمي

چه رنگ و نام و ننگ جملگي به دست خادم است و مگر جز  ؛اند شدن جامة زن نقش داشته
خواهد كه  و آيا خادم از ته دل مي! شود خادم، مخدوم ديگري در خانة بازرگان يافت مي

  مدن درنگ نكند؟خواجه در بازآ
در اين جناس، يكي از دو واژه، حرفي بيشتر دارد كه ممكن است در اول، : جناس زايد) د

  :وسط و آخر واژة دوم بيايد
  . دعاي تو مشغولند اهل خانه من، ناديده به: شخصي مولانا عضدالدين را گفت

  ).85: 1383زاكاني،(چرا ناديده، شايد ديده باشند : گفت 
كه مولانا ، عارف مردي است شخص به خيال خام خود . جناس زايدند» يدهد«و » ناديده«

هرچند به زعم شخص، مولانا بر اهل خانه و غيرخانه محرم . ناديده گزيده و مردم است عزلت
افزايد، اما جوابي تلخ، گزنده و خاص اهل دل از مولانا  اش نزد شيخ مي بر خود عزيزي ،است

  . »، شايد ديده باشندچرا ناديده« ؛كند دريافت مي



  ... طبعي كارهاي زباني شوخساز                                                                        ابوالفضل حري 
 

 34

. در سـطوح سـاختاري بـود    تجـانس  عـدم طبعـي از رهگـذر    شوخسازكارهاي  كنون گفتيم آنچه تا
هاي سطوح آوايي  لفهؤها اين است كه مرز دقيق ميان م بندي گونه كه ديديم اشكال اصلي اين دسته همان

اـ بـا    اري از اين مؤلفه، بسيهمچنين. طبعي شفاهي و مكتوب مشخص نيست ويژه در شوخ به ،و واجي ه
د و همين كار مرزبندي نبندي انواع جناس در سنت ادبي زبان فارسي وجوه افتراق و اشتراك دار دسته

سـت كـه بـراي    ا له اينئواقع، مس در. رو كرده است هشناختي روب ها را با دشواري روش بندي اين دسته
سي است كه عمدتاً حول محور آثار نظم و بندي انواع جناس بر اساس سنت ادبي زبان فار نمونه، دسته

اـل آنكـه،     نثر فارسي است و اين نمونه نـد؛ ح ها ممكن است به قصد ايجاد خنده و طنز به كار نرفته باش
هايي است كه در خلق متون  آوريم، منظور جناس وقتي از جناس و انواع آن براي نمونه، ذكر به ميان مي

اـرگيري      در. آيند هاي سبك به كار مي آميز و لطيفه متون مطايبه. طنزآميز واقع، در اينجـا هـدف از بـه ك
زبانيِ سازكارهاي  ها به منزلة به ديگر سخن، جناس. آميز است ها، ايجاد خنده و خلق آثار مطايبه جناس

ها و ديگـر   آميز صرفاً از رهگذر جناس اما متون مطايبه. اند آميز به خدمت گرفته شده خلقِ متون مطايبه
آميز به سبب عواملي سواي  واقع، متون مطايبه در. شوند آوايي نيست كه برساخته مي  هايي سطح مؤلفه

 يـا  عواملي كه گاه، در سطح صرفي ؛آورند مخاطب مي يا هاي صوري خنده بر لبان شنونده اين ويژگي
تـون  البتـه، در م . زبـاني  از جملـه بافـت درون و بـرون    ،كننـد و گـاه، در سـطوح ديگـر     نحوي عمل مـي 

هـا   آن كـردن  جـدا اند كـه   آميز اين عوامل در كنار جايگاه و نقش مخاطب، چنان بر هم نقش شده مطايبه
اي اسـت كـه بـر     آميز اهميت نخست را دارد، خنـده  آنچه در متون مطايبه زيراكاري بس دشوار است، 

رو، در  از اين. ده، بينديشدافتد و بعد ممكن است به فرايند ايجاد خن انگيزند و مخاطب ابتدا به خنده مي مي
، بـه مجمـوع عوامـل دخيـل در توليـد      است طبعي در سطوح ديگر زباني فهرست شده زير، گرچه شوخ

  . كنيم زباني و نقش مخاطب نيز توجه مي برون يا ويژه بافت درون به ،خنده
  

  سطوح معنايي: ايهام/ طبعي از رهگذر ابهام شوخ. 10

خلاف موقعيت  مدار شفاهي و نوشتاري است كه بر وقعيت ارتباطتر گفتيم طنزپردازي نوعي م پيش
مشارك، پيام و / بر طبق اين نظريه، ابتدا گوينده. مبتني است تجانس عدممدار متعارف،  ارتباط

نيوش با موقعيتي  دهد كه در ذهن طنز مطلب خود را در بطن يك چارچوب يا موقعيت ارائه مي
تقابل اين دو موقعيت مشابه و متضاد در ذهن شنونده . كند يمشابه اما متضاد، همخواني پيدا م

ماند كدام موقعيت  اي كه شنونده مي به گونه ؛كند مي) ايهام/ ابهام(هاي چندگانه  ايجاد دلالت
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مطلب  ماند و آنگاه كه بخش پاياني يا لب شنونده تا پايان منتظر مي. گوينده بوده است نظر مورد
در واقع، آنچه اصل است اين است كه از . شود برطرف مي اودر ذهن  تجانس عدمشود،  ارائه مي

 گيرد و تمام تلاش طنزنيوش مصروف ابهام دو تقابل اين دو موقعيت، نوعي ابهام يا ايهام شكل مي
را در سطوح ساختاري از  تجانس عدمتر اين  پيش. شود زدايي از دو موقعيت نامتجانس مي ايهام يا

زدايي در سطوح معنايي  هاي كلامي بررسي كرديم و اكنون به فرايند ابهام رهگذر تجنيس و بازي
ايهام با هم  يا همين ابتدا اشاره كنيم كه جناس و ابهام در. كنيم و كاربردشناختي اشاره مي

كه به بيش از يك مفهوم دلالت دارند، گرچه  هستند همبستگي دارند، ابهام و جناس هر دو يك واژه
/ ايهام دارد اما هر نوع ابهام/ واقع، هر جناسي ابهام در. معنايي گسترده دارد يرهداايهام / ابهام

، ابهام و ايهام كه كرديمتر نيز اشاره  گونه كه پيش همان. ايهامي ممكن است عاري از جناس باشد
 ،، با هم همبستگي نزديك دارندهستند  هاي چندگانه يا چندمعنايي هاي دلالت هر دو از مقوله

را به جاي هم يا در كنار هم به كار ها  آن كم در زبان فارسي و انگليسي گاه اي كه دست ونهگ به
البته، در فن بديع ممكن است اين دو با هم متفاوت باشند اما در طنزپردازي كه هدف . برند مي

ر به ه. برند طبعي است، اين دو را به جاي هم يا در كنار هم به كار مي برانگيختن خنده و شوخ
تر است و  تر و ديرياب شناختي تر، زيبايي آيد، هنري اي كه از رهگذر ايهام حاصل مي روي، خنده

آميز داني  در متون مطايبه. شود آميز منوط مي زباني كلام مطايبه درك ايهام به بافت برون و درون
رد، ديري گذا دهد و تأثيري كه بر جاي مي ايهام و بهتر است بگوييم ابهام، زود رخ نشان مي

خواننده  يا تر، كلام موهم معاني، زود به چنگ شنونده تر و پر مايه اما در متون عالي ،پايد نمي
  . پايد نوازد و آنگاه هم كه به چنگ آيد، ديرتر مي آيد و عقل و فكرت او را مي نمي

، اين است كه يك واژه، عبارت يا اصطلاح دارداهميت  طبعي مبتني بر ابهام  آنچه در شوخ
كند كه  يك معنا، حقيقي و ديگري، مجازي است و همين معناي مجازي است  دو معنا ايجاد مي

  :شود طبعي منجر مي كه به شوخ
   باشد؟ چه تدبير كند مي درد چشم مرا كه گفت دوستي با شخصي) 1

  ).81: 1383زاكاني، (بركَندم  كرد، درد مي دندان مرا پارسال: گفت
مردي كه . درد چشم، از جاي كندن نيستدرمان كندن است اما  درد دندان، ازجايدرمان 
» كندن«همنشيني فعل  آنكه به جويد و دوست بي درد دارد، از دوست، راه چاره مي به جد چشم

حل  به خاطر آورده، آن را در مقام راه» دندان«را با » كندن«دقت كند، همنشيني فعل » چشم«با 
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با واژة » كندن«، علت خندة تلخ به همنشيني نامأنوس فعل در واقع. دهد به دوست پيشنهاد مي
  .گردد كه نوعي استخدام است بر مي» چشم«

  .شخصي تيري به مرغي انداخت، خطا رفت) 2
  ! احسنت: رفيقش گفت

  كني؟ انداز بر آشفت كه مرا ريشخند مي تير
  ).150: 1383زاكاني، ! (احسنت اما به مرغ گويم ني، مي: گفت

اشارة دقيق رفيق به  وجود دارد؛ نوعي دو معنايي از نوع طعنه و تعريضدر اين مثال 
  . داند اما شنونده كه تير به خطا انداخته، احسنت را طعنه به خود مي ،مرغ است

  .قزويني را پسر در چاه افتاد) 3
  ).73: 1383زاكاني، (بياورم، و تو را بيرون كشم  جان بابا، جايي مرو تا من بروم و رسن: گفت
اي در قعر چاه است و موقعيتي كه پدر در  ميان موقعيتي كه در آن پسر بچه تجانس عدم

طبيعي است پسر . بالاي چاه با طيبي آسوده سر در پي رسن دارد، طنزآفريني كرده است
  . تواند از آنجا بيرون آمده و جايي برود اي كه در ته چاه است نمي بچه

4 (لاحاز قلعه، سنگي بر سرش زدند و . ده رفته بودشخصي با سپري بزرگ به جنگ م
بدين بزرگي نمي بيني و سنگ بر سر  سپر ؟اي مردك، كوري :برنجيد و گفت. سرش بشكست

  ).72-3: 1383زاكاني، ( من ميزني
دهد، دو موقعيت  ميان مفهومي كه مرد از سپر دارد و اتفاقي كه در جنگ رخ مي تجانس عدم

انتظار دارد حالا كه با سپر در جنگ شركت كرده، سنگ به سپر مرد  ؛نامتجانس رقم زده است
 همچنين. روند بردار نيست و سرش را نشانه مي بخورد، حال آنكه جنگ است و جنگ هم شوخي

  .اند سپر و سر جناس زايد مياني
ملحدي بر چوب  يك سر گشتن، هرردر ب .جمعي وردكي به جنگ ملاحده رفته بودند) 5

چرا  :گفتند! من :گفت ؟اين را كي كشت: پرسيدند .آورد يكي پايي بر چوب مي .آوردند كرده، مي
  ). 80: 1383زاكاني، ( تا من برسيدم سرش برده بودند :گفت ؟سرش نياوردي

وردكي براي . استاز شجاعت جنگجو  ةدر جنگ معمولاً آوردن سر اهميت بيشتر دارد و نشان
كند، غافل از اينكه آنچه در جنگ  يي را بر چوب ميمشاركت داشته، پا گياينكه نشان بدهد در جن

 .مدار، ايجاد طنز كرده است تضاد ميان اين دو موقعيت بافت. كند، سر و دست و پاي است زيادت مي
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باژگونه : او را گفتند. بود رويش از كفل اسب .وردكي پاي راست بر ركاب نهاد و سوار شد )6
  ). 81: 1383زاكاني،( بوده است ام، اسب چپ شستهمن باژگونه نن :گفت. اي بر اسب بنشسته

  . دهد، موقعيت را طنزآميز جلوه داده است دهد و آنچه وردكي پاسخ مي تضاد ميان آنچه رخ مي
به خداوند . كرد هاي سقف بسيار صدا مي چوب. اي به كرايه گرفته بود شخصي خانه) 7

نيك : گفت. كنند مي سقف ذكر خدا هاي پاسخ داد كه چوب. خانه از بهر مرمت آن سخن بگشاد
  .)151: 1383زاكاني، ( ترسم كه اين ذكر منجر به سجده شود است اما مي

صاحب خانه سر و صداي . كنند ها سرو صدا مي سقف در حال فرو ريختن است و چوب
ريختن سقف را  جوابي، فرو از اينكه مستأجر با حاضر يلفغا ،كند سقف را به مناجات تعبير مي

  .دار كرده است ايهام تناسب موقعيت را خنده. كند كردن تعبير مي جدهبه س
هاي كلامي است كه در آن دو معناي حقيقي و  اصطلاحات از جمله گونه: اصطلاح )ج

  :خنده و مزاح است ةمعمولاً توجه به معناي حقيقي و اصلي اصطلاح، ماي. است پنهانمجازي 
  » دوي؟ چرا مي«ند كه پرسيد. دويد گفت و مي مؤذني بانگ مي. 1

» آواز خود را از دور بشنوم دوم تا گويند كه آواز تو از دور خوش است؛ مي مي«: گفت
  ).73: 1383زاكاني، (

. گـردد  بر مي» آواز دهل از دور شنيدن خوش است«المثل  علت خنده، به استنباط ظاهري از ضرب
اـيد بتوانـد    گويـد و مـي   اذان مـي  المثل در ذهن دارد، اي كه از ضرب مؤذن با تصور سرخوشانه دود ش

گويـد،   دود و اذان مـي  چـه مـي   غافل از اينكه هـر  ،در دوردست به صداي خودش برسد و آن را بشنود
معناي اصـطلاحي ايـن گفتـه ايـن اسـت كـه مـؤذن         همچنين. صداي اذان جلوتر از او در حركت است

رسـد و اينكـه    به صداي خـودش نمـي   رو، تصور اينكه مؤذن هيچگاه از اين! خراش دارد صدايي گوش
  .شود خنديدن او مي ح است، ماية شگفتي ذهن خواننده وصدايش، به جاي راحتي جان، عذاب رو

  

  گيري  نتيجه. 11

حقيقت اين است كه . طبعي زباني شوخسازكارهاي  آنچه گفتيم درآمدي فشرده بود بر برخي
ه سطوح كاركردي زبان خود مجالي ويژ در سطوح ساختاري و بهسازكارها  پرداختن به اين

طبعي فقط به برخي صنايع لفظي و  زباني شوخسازكارهاي  واقع، در. طلبد تر مي بسيار فراخ
هاي بلاغي را نيز در بر  شود و ديگر مؤلفه ايهام محدود نمي/ از جمله تجنيس و ابهام ،معنوي
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ن فنون آرايش زبان سر و كار تري زباني بيشتر با بروني تجانس عدماما از آنجا كه  ،گيرد مي
داند  سنج و طنزشناس نيك مي هرچند خوانندة نكته بيشتري كرديم؛دارند، بر فن بديع تأكيد 

بلكه طنز با  ،شود ويژه طنزپردازي فاخر فقط به ابزارهاي زباني محدود نمي طبعي و به شوخ
كه ابزارهاي زباني راه را ست ا نكته اين. هاي مفهومي و انديشگاني نيز ارتباط دارد ديگر لايه

شناختي،  از جمله عوامل روان ،خيل در طنزپردازيدتر به ساير عوامل  براي پرداختن ژرف
ويژه در حوزة معناشناسي و  به ،طنزپردازي است كه نكتة مهم ديگر اين. كند هموار مي

به ويژه  ؛بسيار جاي بحث و نظر دارد 1گفتار و سياق زبان هاي كنش كاربردشناسي و نظريه
از همه . اند ها هنوز در حوزة طنزپردازي زبان فارسي به كار گرفته نشده اينكه اين نظريه

ها و متون ساده و سرراست  ها، گواژه ها، جوك كه طنزپردازي فقط به لطيفهاست  تر اين مهم
نثر را تر نظم و  از جمله متون فاخر طولاني ديگر، تر  شود و متون عالي نميمحدود آميز  مطايبه

اما هنوز در  ،اند شود؛ متوني كه بخشي از پيكرة ادبيات فارسي را شكل داده نيز شامل مي
نكتة . اند هاي جديد ادبي قرار نگرفته ويژه نقد و نظريه شناسي و به هاي زبان تيررس نظريه

 بلكه ،2اند بندي نشده گونهتنها  كه، هنوز واژگان و اصطلاحات حوزة طنز نهاست  بعدي اين
اي از ابهام قرار دارد و كاربران زبان فارسي در  هنوز تعاريف و مرزبندي اين واژگان در هاله

يك تعريف و ويژگي  حال آنكه هر ،برند عمدة موارد اين اصطلاحات را به جاي هم به كار مي
. مشترك تمامي اين واژگان است ويژگيي گكنند چند خنده و سرگرم هر ،خاص خود را دارد

شناسي مختصر  اميدوار است در جستارهاي بعدي ابتدا واژگان كليدي طنز را آسيبنگارنده 
ويژه از ديدگاه دو  را به تجانس عدمطبعي از رهگذر  زباني شوخسازكارهاي  كند و سپس
و نظرية همگاني ) 1985(پيشنهادي راسكين  3يعني نظرية انگارة معنايي ،نظرية متأخر

با اين حال هنوز از . بررسي كند) 1994(ين و آتاردو پيشنهادي راسك 4طبعي كلامي شوخ
ويژه،  ايم و اين حوزه و به ل نظري و عملي ترجمة طنز سخني به ميان نياوردهئحوزة مسا

  .شنيداري، جاي تأمل بسيار دارد - هاي ديداري طنز در رسانه ترجمة
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. register 

2. genre theory 

3. semantic script theory 

4. general theory of verbal humor 
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